
مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛
شباهت ها و تفاوت ها

روح الله رئیس السادات1 
مصطفی رفسنجانی مقدم2

چکیده
اختلاف احادیث و تعارض ادله واقعیتی انکارناپذیر است و از عصر صدور احادیث دغدغة 
فراگیران حدیث و فقه، حل آن بوده است. به عبارتی یکی از ابواب مهم اصول که به منظور 
فراگیری روش صحیح استنباط، از عصر حضور گشوده شده، باب اختلاف ادله و از فصول مهم 
آن، مرجحات است. از سویی جایگاه فقه مقارن در تقریب مذاهب بر کسی پوشیده نیست در 
حالی که بسیاری از اختلاف های فقهی مذاهب، ریشه در مبانی اصولی ایشان دارد. هدف، تحقیقی 
است که منتهی شود به مشخص کردن دامنه و توسعة کلیدواژه ها، جهت دستیابی به عناوین مشابه 
در اصول فقه فریقین با محتوای مشابه و برای کمک به محققان در این حوزه؛ همچنین به تقویت 
جنبة کاربردی این عناوین کمک کند و اینکه صرفاً جنبه علمی نداشته باشد. سؤال این است: 
شباهت ها و تفاوت های فریقین در این موضوع، در چهار زمینة عناوین مرجحات اخبار متعارض، 
محتوا، ملاک اعتبار و اثرگذاری و تطبیقات آن در فقه کدام است. ازاین رو، محقق در این مقاله 
با روش توصیفی تحلیلی به موارد مذکور پرداخته و یافته های تحقیق نشان می دهد، شباهت های 
فریقین از حیث عناوین، مانند موافقت با ظاهر کتاب، فراوان است. از حیث محتوا و ملاک اعتبار 

نیز شباهت های زیادی وجود دارد و فرق های مبنایی در این زمینه به نظر می رسد.
 کلیدواژه ها: تعارض اخبار، مرجحات منصوصه و غیرمنصوصه، شیعه، اهل سنت، اصول 

فقه فریقین، تطبیقات فقهی، شباهت ها، تفاوت ها.
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مقدمه
دیرزمانی است که متفکران و اندیشمندان اسلامی و شیعی به این موضوع مهم پرداخته اند 
که در صورت مشاهدة اختلاف میان منابع فقهی چه باید کرد. ریشة این بحث را می شود در 
عهد ائمه  بالأخص در عصر صادقین جستجو کرد و سپس در کتب روایی و اصولی 
به طور گسترده موردتوجه بزرگان و اندیشمندان قرار گرفته است. در واقع موضوع روایات 
متعارض از ابتدا موردتوجه مسلمانان بوده و در موارد مختلفی از ائمة معصومین سؤال 
می شده؛ در زمان غیبت صغری نیز این مسئله مورددقت علما قرار داشته، به گونه ای که مرحوم 
کلینی در مقدمه کتاب شریف کافی، این کتاب را در جواب کسی می داند که در مواجه با 
اخبار متعارض، تکلیف خود را نمی داند. )کلینی، 1407ق: 8/1( پس از دوران غیبت صغری 
نیز علما همواره به این موضوع پرداخته اند. در بین اهل سنت نیز اختلاف الحدیث شافعی به 

نظر سیوطی اولین کتاب در این زمینه است. )سیوطی، 1409ق: 175/2( 
فریقین  مختلف الحدیث  و  فقه  اصول  در  متعارض  اخبار  مرجحات  مبحث  تاکنون 
با توجه به حجم بالای کاربرد و تطبیقات  موردتوجه ویژه ای قرار داشته، ولی این مسئله 
آن در فقه فریقین، به طور مقارن کمتر موردتوجه بوده است. کشف اشتراکات و افتراقات 
این مرجحات در اصول فقه فریقین به صورت دقیق و علمی حاصل نخواهد شد مگر اینکه 
دلایل و ریشه های این شباهت ها و تفاوت ها تبیین شود؛ ازاین رو، در چهار زمینة عناوین، 
محتوا، ملاک اعتبار و اثرگذاری و تطبیقات آن در فقه، به طور اجمالی به بررسی ریشه ای این 

اشتراکات و افتراقات، می پردازیم.
 »موضوعِ« تحقیق حاضر این است: زمانی که دو دلیل )خبر( با هم تعارض مستقر داشته 
و از طریق قواعد جمع عرفی نتوان، تنافی مابین آن ها را حل نمود، و یکی از طرفین واجد 
مزیتی نسبت به طرف دیگر باشد، آن وقت نوبت به طرح بحث مرجحات می رسد؛ در بحث 

مرجحات اخبار متعارض، در اصول فقه فریقین، شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد.
در ادامه به نمونه هایی از آن شباهت ها و تفاوت ها اشاره می شود:
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1- عناوین مرجحات
در این جهت به طور کلی و خلاصه می توان گفت: رابطة منطقی بین مرجحات اخبار در 

اصول فریقین، »عموم و خصوص من وجه« است.
1-1- مشترکات

عناوین مشترک در مرجحات اخبار متعارض، در اصول فقه فریقین فراوان است.
در بحث مرجحات، تقسیم بندی های گوناگونی چون داخلی و خارجی، منصوصه و 
غیرمنصوصه و... وجود دارد، که یکی از مشهورترین آن ها، داخلی و خارجی است که طبق 

آن نمونه هایی ذکر می شود:
1-1-1- مرجحات داخلی

به مزیت های داخل در سند و یا متن حدیث که سبب اقربیت صدور یا اقربیت مطابقت 
یکی از دو خبر متعارض با واقع می شود، مرجحات داخلی می گویند، )انصاری، 1416ق: 

783/2( که خود اقسامی دارد:
الف( مرجحات صدوری

عبارت است از مزیتی که جنبه صدور حدیث از معصوم را تقویت و احتمال کذب 
آن را کمتر می کند. )همان(

 1. اعدلیت: اعدلیت راوی، به این معنا است که اگر راوی دو روایت معارض هر دو 
عادل بودند، به روایتی عمل می شود که راوی آن عادل تر است. )حکیم، 1414ق: 174/6؛ 

شهرزوری، 1984: 136(
2. افقهیت: یعنی افقه بودن راوی هر حدیث نسبت به راوی حدیث معارض آن است. 
علت اینکه حدیث راوی افقه، بر غیرافقه مقدم می شود این است که راوی افقه، داناتر به 
مسائل است و منظور معصوم را بهتر می فهمد؛ در نتیجه، روایت را بهتر و متقن تر، از 

معصوم اخذ و نقل می نماید. )انصاری، 1416ق: 771/2؛ شنقیطی، 1391ق: 112(
3. اضبطیت: یعنی قوی تربودن راوی در حافظه. عامل ترجیح روایت، هنگام تعارض 
اضبطیت راوی، از صفاتی است که باعث رجحان یکی از دو حدیث متعارض بر دیگری 
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می شود و عبارت است از اینکه راوی حدیث، قوه حافظه قوی تری داشته و احتمال اشتباه و 
خطای او در نقل حدیث و جمله های آن کمتر از راوی روایت معارض با آن است؛ زیرا 
راوی ای که قوه ضبط و به خاطرسپردن او ضعیف است، ممکن است در اثر سهو، بخشی 
از کلام معصوم را نقل نکرده و حکم مسئله به این دلیل تغییر کند، یا عبارت حدیث 
مضطرب شود و یا اینکه روایت را از معصوم نقل، ولی واسطه را فراموش کند و موارد 
دیگری که هرکدام باعث اختلال در سند حدیث یا فهم مضمون آن می شود. )جزایری، 

1415ق: 208/8؛ خمینی، 1375: 19؛ بدخشی، 251/2(
4. کثرت روات.1 )مشکینی، 1396ق: 228؛ خطیب بغدادی، 1405ق: 476(

 5. علوّ سند: کم بودن تعداد راویان در سلسله سند یک حدیث، یعنی قلت وسایط، از 
مرجحات سندی محسوب می شود و به معنای کمی تعداد راویانی است که در نقل حدیث از 
معصوم واسطه هستند. بنابراین هرچه واسطه بین راوی روایت و معصوم کمتر باشد، 
آن خبر از نظر سند عالی تر است؛ زیرا احتمال کم وزیادشدن و کذب در آن کمتر است. 

)انصاری، 1416ق: 802/2؛ رازی، 1400ق: 533/2(
6. اعلمیت: عالم تربودن راوی، عامل ترجیح روایت، هنگام تعارض است و به این معنا 
است که راوی حدیث در فهم علوم مربوط به حدیث، داناتر از راوی حدیث دیگر است. 

)طباطبایی المجاهد، 1296ق: 690؛ آمدی، 1400ق: 327/4(
7. ذکوریت: اگر نقل کننده روایت از معصوم مرد باشد، بر روایت دیگری که روای 

آن زن باشد، مقدم است. )طباطبایی المجاهد، 1296ق: 691؛ رازی، 1400ق: 567/2(
8. معروفیت نسب: در تعارض دو روایت، روایتی که راوی آن نسب شناخته شده تری 
داشته باشد، بر روایتی که راوی آن ناشناخته است، در صورت تعادل در سایر جهات، ترجیح 

داده می شود. )نراقی، 1388: 979/2؛ زحیلی، 1406ق: 1190/2(
9. شهرت روایی.2 )نائینی، 1376: 153/3؛ آمدی، 1400ق: 325/4(

1 . ر.ک: همین مقاله، ص83.

2 . ر.ک: همین مقاله، ص83.
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ب( مرجحات جهتی: عبارت است از اموری که علل و انگیزه های صدور حدیث را 
)انصاری،  با عامه.  مانند مخالفت  ندارد؛  به اصل صدور حدیث کاری  و  روشن می سازد 

1416ق: 783/2(
ج( مرجحات متنی: ترجیح خبری به سبب رجحان متن آن، از اقسام مرجح سندی است 
و سبب مزیت و رجحان متن آن خبر در تعارض با خبری دیگر می شود. )انصاری، 1416ق: 

)803/2
1. فصاحت متن: )طباطبایی المجاهد، 1296ق: 699؛ شوکانی، 1359ق: 729( اگر دو 
روایت باهم تعارض کنند و یکی از آن دو فصیح و دیگری غیرفصیح باشد، در این صورت، 
 ترجیح با خبری است که متن آن فصیح است؛ زیرا شباهت کلام فصیح به کلام معصوم
بیشتر از شباهت کلام غیرفصیح است و به همین دلیل، جانب صدور در فصیح تقویت می شود.

2. نقل به معنا: در تعارض دو روایت، اگر یکی از آن دو، نقل به لفظ و دیگری نقل به 
معنا شده باشد، ترجیح با روایتی است که نقل به لفظ شده است. )ابن شهید ثانی: 1376: 252؛ 

برزنجی، 1397ق: 188/2(
3. مؤکّدبودن: هرگاه دلالت یکی از دو خبر متعارض، مؤکد و دلالت دیگری غیرمؤکد 
128/12؛  1410ق:  )مروجی،  است.  مؤکد  آن  دلالت  که  است  کلامی  با  ترجیح  باشد، 

برزنجی، 1397ق: 202/2(
4. عدم اضطراب متن: هرگاه یکی از دو حدیث متعارض، دارای اضطراب و دیگری 
خالی از اضطراب باشد، ترجیح با خبر خالی از اضطراب است. )انصاری، 1416ق: 803/2؛ 

آمدی، 1400ق: 346/4(
5. مثبت بودن: اگر دو خبری که جامع شرایط حجیت باشند با هم تعارض کنند، در حالی 
که از همه لحاظ مساوی باشند، اگر یکی از آن دو مثبت باشد و دیگری منفی، در اینکه 
کدام یک ترجیح دارد اقوالی است؛ که مشهور ترجیح خبر مثبت بر نافی است. )طباطبایی 

المجاهد، 1296ق: 711؛ رازی، 1400ق: 579/2(
6. معللّ بودن: روایتی که متضمن علت حکم باشد بر روایت دیگری که فاقد علت است، 
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مقدم است. )امام خمینی، 1375: 20؛ آمدی، 1400ق: 346/4(
7. صاحب واقعه: روایتی که راوی، صاحب قصه و واقعه باشد بر دیگری مقدم است. 

)علامه حلی، 1425ق: 303/5؛ غزالی، 1413ق: 3969/2(
8. ناقل بودن: موافقت یکی از دو خبر متعارض با مقتضای یکی از اصول عملی موافقت 
اصل، از مرجحات سندی بوده و به این معنا است که هرگاه دو روایت باهم تعارض نمایند و 
یکی از آن دو، موافق یکی از اصول عملی باشد، ترجیح با آن است؛ مانند اینکه دو روایت 
متعارض، یکی بر حرمت مواقعه بعد از قطع شدن خون حیض و دیگری بر جواز آن دلالت 
نماید؛ در اینجا، روایت اول، به دلیل موافقت با استصحاب حرمت، رجحان دارد. )جزایری، 

1415ق: 358/8؛ رازی، 1400ق: 579/2(
1-1-2- مرجحات خارجی

مرجحات خارجی در مقابل مرجحات داخلی است و به مرجحاتی گفته می شود که 
خارج از سند و متن بوده و به طور مستقل در خارج موجود است و مزیت بودن آن ها نیز 
درگرو وجود خبر نیست، بلکه خارج از محدوده خبر بوده و سبب رجحان حدیثی بر حدیث 

دیگر می شود. )مشکینی، 1374: 240(
الف( موافقت با ظاهر قرآن: مراد از اخبار ترجیح به موافقت کتاب، اخباری است که 
ملاک رجحان یکی از دو خبر متعارض نامتعادل را بر دیگری، موافقت آن خبر با کتاب 
خدا می دانند؛ به این بیان که اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض کنند و یکی از آن ها موافق 
و دیگری مخالف قرآن باشد، حدیث موافق قرآن رجحان دارد. )مظفر، 1430ق: 228/2؛ 

شافعی، 1405ق: 489(
ب( اعتضاد به روایت یا سنت دیگر: اگر یکی از دو روایت متعارض به دلیل دیگری 
معتضد باشد، بر دیگری ترجیح دارد. )طباطبایی المجاهد، 1296ق: 713؛ شافعی، 1405ق: 

)487
ج( موافقت با اجماع: موافقت یکی از دو خبر متعارض، با اجماع، مرجح است که در 
این صورت، خبر موافق اجماع بر خبر مخالف ترجیح دارد. )طوسی، 1417ق: 371؛ غزالی، 



81

ت‌ها
فاو

‌و‌ت
ت‌ها

باه
؛‌ش
ین
ریق
ه‌ف
ل‌فق

صو
در‌ا

ض‌
عار
ر‌مت

خبا
ت‌ا

حا
رج
م

1413ق: 392/2(
1-2- موارد مختص

1-2-1- موارد مختص شیعه
الف( مخالفت با عامهّ.1 )صدر، 1417ق: 369/7(

 ب( احدثیت: احدثیت روایت از مرجحات سندی است و به این معنا است که هرگاه دو 
روایت با هم تعارض کنند و یکی از آن دو از امام معصومِ متقدم، و دیگری از امام معصومِ 
متأخر باشد، و یا اینکه دو روایت متعارض از یک معصوم در دو زمان، روایت شده 
باشد، در هر دو صورت، به روایت جدیدتر عمل می شود؛ یعنی روایتی که بعد از دیگری 
صادر شده است؛ مثلًا دو روایت است که یکی از امام صادق است و دیگری از امام 

عسکری، که گفته شده باید آنکه متأخر است را اخذ کنیم. )مظفر، 1430ق: 249/3(
1-2-2- موارد مختص اهل سنت

الف( موافقت با قیاس: اگر دو خبر با هم تعارض کنند، آن خبری که موافق با قیاس باشد، 
ترجیح دارد. )سرخسی، 1372ق: 215/2(

ب( موافقت با سد ذرائع: اگر دو خبر با هم تعارض کنند، آن خبری که موافق با سد ذرائع 
باشد، ترجیح دارد. )آمدی، 1400ق: 363/4(

ج( موافقت با مصالح مرسله: اگر دو خبر با هم تعارض کنند، آن خبری که موافق با 
مصالح مرسله باشد، ترجیح دارد. )جیلانی شتیوی، 1438ق: 576(

د( موافقت با استحسان: اگر دو خبر با هم تعارض کنند، آن خبری که موافق با استحسان 
باشد، ترجیح دارد. )جیلانی شتیوی، 1438ق: 585-581(

هـ( موافقت با قول صحابی: در فرض تعارض دو دلیل، آن روایتی که اقوال صحابه یا اعلم 
صحابه )بنا بر قول شافعی( موافق آن باشد، ترجیح دارد. )زحیلی، 1406ق: 851/2(

1 . ر.ک: همین مقاله، ص87 و 88.
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و( مخالفت با شیعه.1 )باقرزاده، 1396: 120-97(2

2- محتوای مرجحات
2-1- مرجحات منصوصه

مرجحات منصوصه: یعنی عواملی که سبب اقربیت یکی از دو دلیل متعارض به  واقع 
می شود و در اخبار علاجیه بدان ها تصریح شده است؛ مانند موافقت کتاب و مخالفت عامه. 

)محمدی، 1980: 340/2(
در منابع اصولی اهل سنت در موضوع مرجحات اخبار متعارض، تقسیم بندی تحت عنوان 
»منصوصه و غیرمنصوصه« یافت نشد و شاید دلیل آن فقدان نص خاصی مانند مقبولة عمر بن 
حنظله )در منابع شیعه( باشد که در فرض تعارض اخبار، تکلیف را مشخص نماید. )ر.ک: 
آمدی، 1400ق: 251/4-278؛ رازی، 1400ق: 414/5-443؛ جیلانی شتیوی، 1438ق: 315-

642( هرچند اصولیان اهل سنت نیز در برخی مرجحات استناد به آیات و احادیث کرده اند، اما 
نه به عنوان نص خاصی که در فرض تعارض اخبار وارد شده باشد.

در میان مرجحات منصوصة امامیه با هم عنوان آن در اصول اهل سنت، دو مرجح موافقت 
با ظاهر قرآن و صفات راوی )اعدلیت، اصدقیت، اورعیت و افقهیت( نزدیک به هم است.

در اینجا دو نکته باید در نظر گرفته شود: 
اول اینکه اگر ملاک عدالت، شرعی و عرفی باشد، عدالت و اعدلیت در اصول فریقین 

1 . البته تعبیر ابن تیمیه و مقلدانش در این زمینه »مخالفت با رفضه یا روافض« است، که مرادشان همان معنایی 
اما حضرات  به مخالفینشان یعنی شیعیان اهل بیت نسبت می دادند؛  بنی امیه و طواغیت نسبت  است که 
معصومین از رافضی معانی دیگری را بیان فرموده اند؛ به عنوان نمونه ابوبصیر گوید: به امام باقر عرض 
کردم: فدایت شوم، نامی بر ما نهاده اند که حکام و فرمانداران به این نام، جان و مال و آزار ما را حلال می دانند. 
فرمود: چه نامی؟ عرض کردم: رافضی. فرمود: هفتاد مرد از لشکر فرعون وی را رفض )رها( کردند و به 
موسی پیوستند و اینان بیش از دیگران از قوم موسی در دینشان استوار و بیش از همه هارون را دوست 
می داشتند. سپس موسی آنان را رافضه لقب داد. به موسی وحی شد که این نام را در تورات برای آنان ثبت 
کن که من این نام را برای آن ها برگزیدم. سپس حضرت فرمود: خداوند همین نام را به شما )شیعه( نیز داده 

است. )برقی، 1371: 157/1(
2 . ر.ک: همین مقاله، ص88 و 89.
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شبیه و نزدیک به هم است؛ ولی اگر عدالت اعتقادی نیز ملاک باشد، طبعاً از لحاظ محتوا 
عدالت در اصول فریقین متفاوت خواهد بود.

دوم اینکه مراد از شباهت، در کبرای کلی این مرجحات است؛ چراکه اگر از لحاظ 
صغروی و مصادیق بررسی شود، مثلًا درمورد صفات راوی، پر واضح است که آن دسته 
از راویانی که در کتب رجالی شیعه واجد امتیازات صفات راوی هستند، با راویان اهل سنت 

متفاوت است و بالعکس.
2-1-1- شهرت

آن شهرتی را که شیعه جزء مرجحات می داند، اعم از شهرت روایی، فقهی و عملی 
است؛ که با لحاظ اختلاف اقوالی که وجود دارد، وجه مشترک و قوام هر سه نوع شهرت، 
کثرت است؛ یعنی در شهرت روایی مثلًا اگر عده ای یک روایت را نقل کنند، محدثان 
روایتی را که راویان آن زیاد باشد اما به حد تواتر نرسد، روایت مشهور یا مستفیض گویند. 

)نائینی، 1376: 153/3(
الف( شهرت روایی: محدثان روایتی را که راویان آن زیاد باشد، اما به حد تواتر نرسد، 

روایت مشهور یا مستفیض گویند.
ب( شهرت عملی: وقتی فقها به روایتی در موارد متعدد، استناد جسته و بدان عمل کنند، 
این روایت شهرت عملی دارد. مشهور فقهای امامیه اعتقاد دارند، شهرت عملی )قدما( باعث 
جبران ضعف سند روایت ضعیف شده و اعراض مشهور از عمل به روایتی، موجب ضعف 

روایت صحیح می شود. )نائینی، 1376: 153/3(
فتوای عده زیادی از فقها در یک مسئله فقهی، بدون استناد به روایت شهرت فتوایی، 
به معنای اشتهار فتوایی در یکی از مسائل فقهی در میان جمع زیادی از فقها است، بدون آنکه 
این فتوا به روایتی مستند باشد. فرق نمی کند که این عدم استناد، به دلیل نبود روایت در مسئله 
باشد، یا دلیل دیگری داشته باشد. به نظر بعضی علما، مانند مرحوم امام خمینی، مراد از 

شهرت وارده در مقبوله، شهرت فتوایی است. )خمینی، 1375: 175(
ولی در اصول اهل سنت، شهرت اقسامی دارد که عبارت  است از: اکابر و بزرگان صحابه، 
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کسی که مشهور به عدالت و وثاقت باشد، کسی که نسبش مشهور است، کسی که از لحاظ 
سندی و رجالی مشهور به ضعیف نباشد و کسی که در کتب رجالی تنها به اسم مشهور باشد. 

)جیلانی شتیوی، 1438ق: 358-354(
بنابراین در شهرت شیعی، کثرت افراد لحاظ شده ولی در شهرت اهل سنت، کثرت، 

موضوعیت ندارد.
2-1-2- احدثیت

از مرجحاتی که اهل سنت در این زمینه دارند، تعبیر به وقت ورود خبر شده است.
اقسام ترجیح زمانی: ترجیح مدنی بر مکی، ترجیح حدیث مورخ به تاریخ مضیق بر حدیثی 
که تاریخ مطلق یا موسع دارد، ترجیح خبر فاقد تاریخ بر خبری که تاریخش متقدم است، 
ترجیح خبر کسی که حدیث، بعد از اسلامش به او رسیده، بر راوی ای که حدیث را در حال 
کفر و ایمان متحمل است، ترجیح روایت راوی ای که متقدم الاسلام است بر متأخرالاسلام و 

بنا بر قولی دیگر، برعکس. )جیلانی شتیوی، 1438ق: 649-627(
الف( شباهت ها:

1. از لحاظ نگاه کلی و فی الجمله، این مرجح با احدثیت شیعه از حیث ملاک تأخر 
زمانی، شباهت دارد.

2. قسم »ترجیح مدنی بر مکی« نیز در بین اصولیان شیعه، مانند مرحوم علامه حلی و از 
اصولیان معاصر، مرحوم امام خمینی، قائل داشته و مشترک است. )علامه حلی، 1404ق: 

236؛ ) خمینی، 1375: 20(
ب( تفاوت ها: 

 1. از لحاظ محتوا، مراد از احدثیت در اصول فقه شیعه، خبر لاحقی است که امام
بعد نسبت به امام قبل بیان کرده باشند و دو خبر با هم تعارض مستقر داشته باشد، که پر 
واضح است که چنین لاحقیتی در مبانی اهل سنت بی معناست. دیگر آنکه برخی از اصولیان 
شیعه، احدثیت را فی نفسه حجت نمی دانند، بلکه مثل مرحوم مظفر، برگشت آن را به بحث 
تقیه می دانند، )مظفر، 1430ق: 249/3( یا بعضی مانند آیت الله سیستانی آن را مخصوص زمان 
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حضور امام می دانند. )هاشمی، 1414ق: 528-524(
2. شیعه احدثیت را جزء مرجحات صدوری یا جهتی می داند، ولی اهل سنت این مرجح 
را جزء مرجحات سندی و حکمی نمی شمارند، بلکه به صورت مستقل آن را مطرح کرده اند.

2-2- مرجحات غیرمنصوصه
یعنی مزایایی که اگر در احدالمتعارضین پیدا شد، سبب ترجیح آن بر دیگری و موجب 
اقربیت آن به  واقع و صدور می شود؛ ولی در اخبار علاجیه بدان تصریح نشده  است؛ از قبیل: 

اضبطیت راوی، منقول به لفظ بودن و نیز فصیح بودن. )محمدی، 1980: 340/2(
در بین مرجحات غیر منصوصة با مرجحات هم نام و عنوان در اصول اهل سنت مانند: 
کثرت روات، نقل به لفظ، خبر مثبت بر نافی و.. از لحاظ محتوایی تفاوت چندانی به چشم 

نمی خورد.

3- ملاک اعتبار
3-1- ملاک اعتبار مرجحات منصوصه

 بنا بر ادلة اصولیان و فقهای شیعه، اعتبار مرجحات منصوصه به نصوص معصومین
برمی گردد؛ یعنی اخبار علاجیه شامل مقبولة عمر بن حنظله، مرفوعة زراره و... که در ادامه، 

موافقت با قرآن، به عنوان نمونه ذکر می شود:
دلیل شیعه در این مورد، نصّ است؛ در مقبولة عمر بن حنظله، امام صادق درباره فرض 
تعارض فرموده اند: »در آن دو حدیث نظر شود و به  حکم هرکدام از آن دو که موافق کتاب 
و سنت و مخالف عامه است، عمل شود و آن روایتی که مخالف کتاب و سنت و موافق عامه 

است، کنار گذاشته شود«1 )کلینی، 1407ق: 67/1(
دلیل اهل سنت نیز در یکی از کتب مهم در این باب که به نظر سیوطی اولین کتاب 
اهل سنت در زمینة اختلاف احادیث است، )سیوطی، 1409ق: 175/2( یعنی کتاب اختلاف 

ةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ  ةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّ نَّ 1 . »قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّ
ةِ«. نَّ وَ السُّ
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الحدیث شافعی، آمده است: »چون اقوی است و نفس مایل تر به پذیرش آن است.« )شافعی، 
1405ق: 489(

3-2- ملاک اعتبار مرجحات غیرمنصوصه
در اصول فقه شیعه مرجحات غیرمنصوصه نیز بنا بر مبنای جواز تعدی از منصوصه به 
غیرمنصوصه، اصل حجیتش را از نصوص می گیرد؛ البته با شروطی که مبانی اصولیان شیعه 
در این جهت مختلف است. مرحوم شیخ انصاری، اقربیت به  واقع را مطرح می کنند و مرحوم 
به هر مزیت جایز است.  تعدی  تعدی،  قبول جواز  بر فرض  قائل است:  آخوند خراسانی 

)خراسانی، 1409ق: 448(
3-2-1- شباهت ها

در اغلب موارد، دلیلی که در مرجحات غیرمنصوصه فریقین مطرح است، شباهت و 
مقارنه دارد.

یکی از ادلة مطرح در اصول فریقین عبارت است از: اخذ به هر مزیتی که اقربیت به  واقع 
یا ظن به  واقع در آن لحاظ شود؛ به عنوان نمونه مثال زیر ذکر می شود:

قول مشهور بین شیعه )جزایری، 1415ق: 208/8( و اهل سنت )دارقطنی، 1405ق: 211/5( 
عبارت است از اینکه »کثرت روات« را از قوی ترین مرجحات سندی به شمار می آورند و از 
جمله دلایلی که ذکر می کنند این است که: »احتمال اشتباه و سهو در آن روایتی که روات 

آن بیشتراند، کمتر است و همچنین اقرب به  واقع است.« )خطیب بغدادی، 1405ق: 476(
3-2-2- تفاوت ها

مواردی نیز وجود دارد که تفاوت در ملاک اعتبار دیده می شود:
الف( موافقت با اجماع: اجماعی که شیعه قبول دارد در اینجا اجماعی است که کاشف از 
قول معصوم باشد، حال آنکه دلیل اجماع در اهل سنت، مستقل و فاقد چنین شرطی است.
ب(. موافقت با احتیاط: شیعه به دلیل روایی1 )احسایی، 1405ق: 133/4( این مرجح را 

تِي عَنْكُمُ 
ْ
لْتُ الْبَاقِرَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأ

َ
عْيَنَ قَالَ سَأ

َ
سَــتْ نَفْسُــهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أ مَةُ قُدِّ 1 . »وَ رَوَى الْعَلَّ

هِمَا آخُذُ... فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِحْتِيَاطَ...« يِّ
َ
وِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأ

َ
الْخَبَرَانِ أ
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قبول دارد؛ ولی اهل سنت احتیاط را به سد ذرائع بازگشت می دهد )جیلانی شتیوی، 1438ق: 
623( که در فقه شیعه جایگاهی ندارد.

جداگانه  به طور  فریقین  مرجحات  از  عنوان  دو  اهمیت،  دلیل  به  پایان  در   -3-2-3
موردبررسی قرار می گیرد:

الف( در اصول فقه شیعه؛ مخالفت با عامه
اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض کردند و یکی از آن دو حکمی مخالف نظر علمای 

عامه داشته باشد، حدیثی رجحان دارد که مخالف عامه باشد.
واژة عامه در لغت به معنای همگان است و در اصطلاح منظور از عامهّ، اهل سنت است. 
علت نام گذاری اهل سنت به عامه آن است که در دوران زندگی امامان شیعه یعنی سه 
قرن اول هجری قمری، اهل سنت حاکم بودند و همة امکانات علمی و حکومتی و قضایی در 

اختیار آنان بود. )محدثی، 1392: 377و378؛ مشکور، 1372: 329(
تعبیر عامه دربارة اهل سنت در احادیث ائمه نیز به کار رفته است؛ به عنوان مثال در 

.حدیث معروف مقبولة عمر بن حنظله از امام صادق
ملاک اعتبار این مرجح، اخبار علاجیه است، مانند مقبوله عمر بن حنظله که در فراز سوم 

آن آمده است:
»...در آن دو حدیث نظر شود و به حکم هرکدام از آن دو که موافق کتاب و سنت و 
مخالف عامه است، عمل شود و آن روایتی که مخالف کتاب و سنت و موافق عامه است 
کنار گذاشته شود. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: فدایت شوم، اگر تشخیص 
داده شده که هر دو روایت موافق کتاب و سنت است، اما یکی از دو خبر موافق و دیگری 
مخالف عامه بود به کدام عمل کنیم؟ حضرت فرمود: هدایت در آن روایتی است که 

مخالف عامه است«.1 )کلینی، 1407ق: 68/1(

ةَ  ةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّ نَّ ةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّ 1 . عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: »خَالَفَ الْعَامَّ
ةِ وَ  حَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّ

َ
ةِ وَ وَجَدْنَا أ ــنَّ يْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّ

َ
 رَأ

َ
قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أ

شَادُ«. ةَ فَفِيهِ الرَّ يِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّ
َ
الآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأ
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علت ترجیح خبر مخالف عامه هنگام تعارض اخبار نیز این است که در خبر موافق عامه، 
احتمال تقیه وجود دارد، در حالی که در حدیث مخالف عامه چنین احتمالی وجود ندارد. 
همچنین، روایتی از امام صادق دراین باره وجود دارد که از راوی سؤال می کنند: »آیا 
می دانی چرا امر کردم به خلاف قول عامه عمل کنید؟ عرض می کند: خیر، می فرمایند: چون 
دشمنان و مخالفان امیر مؤمنان از خود آن حضرت نظر ایشان را می پرسیدند و پس از 
آگاهی از نظر ایشان، به عمد به خلاف آن فتوا داده و عمل می کردند«.1 )عاملی، 1409ق: 

)116/27
ب( در اصول فقه اهل سنت؛ مخالفت با شیعه

چنان که ابن تیمیه تصریح می کند: »إذا كان فى فعلٍ مستحب مفسدة راجحة لم يَصِر مستحباً، 
و من هنا ذهب مَن ذهب من الفقهاء إلى ترک بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم، فل يتميز 
ز عنهم لأجل هجرانهم و مخالفتهم أعظم من مصلحة هذا  نّى من الرافضى، و مصلحة التميُّ السُّ
المستحب؛ هرگاه در فعل مستحب، مفسده برتری باشد، آن فعل مستحب نخواهد بود. از 
همین  جا است که برخی فقها قائل به ترک بعضی مستحباتی شدند که نشانه شیعیان شده 
باشد؛ ]زیرا عمل به آن ها[ باعث می شود سنی از رافضی شناخته نشود و مصلحت جدایی از 
آن ها با دوری و مخالفت با آنان، از مصلحت عمل به آن مستحب عظیم تر است!«. )ابن تیمیه، 
1406ق: 154/4( وی در ادامه این موضوع را به پوشیدن لباسی چون عمامه زرد تشبیه می کند 

که ذاتاً مباح بود، ولی به سبب تبدیل شدن به سیره یهود، موردنهی واقع می شود. )همان(
سلمان العوده از دانشمندان معاصر وهابی )م 1376ق(  در پاسخ به سؤالی درباره نام گذاری 
فرزندان به نام معاویه، در کلامی مفصل، ضمن تمجید فراوان از معاویه و توصیه به این نام، 

می گوید:
»از اموری که استحباب این نام گذاری را افزایش می دهد، بدگویی رافضی ها از معاویه 

خْذِ 
َ
مِرْتُمْ بِالْأ

ُ
 تَدْرِي لِمَ أ

َ
هِ: »أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
جَانِىِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أ رَّ

َ
بِي إِسْحَاقَ الْأ

َ
حْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أ

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
1 . وَ عَنْ أ

ةُ إِلَى  مَّ
ُ
هَ بِدِينٍ- إِلَّ خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأ دْرِي - فَقَالَ: إِنَّ عَلِيّاً لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّ

َ
ةُ- فَقُلْــتُ لَ أ بِخِــلَفِ مَا تَقُولُ الْعَامَّ

فْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً 
َ
ذِي لَ يَعْلَمُونَهُ- فَإِذَا أ ىْ ءِ الَّ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ -عَنِ الشَّ

َ
لُونَ أ

َ
مْرِهِ- وَ كَانُوا يَسْأ

َ
بْطَالِ أ غَيْرِهِ- إِرَادَةً لِِ

اسِ«. مِنْ عِنْدِهِمْ- لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّ
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محسوب  شیعه  با  ضدیت  نوعی  نام گذاری،  همین  پس  است؛  وی  منزلت  از  کاستن  و 
می شود؛ چراکه پیشینیان ما امور بسیاری را که مخالفت با اهل بدعت )شیعیان( بود، مستحب 
می شمردند؛ همان طور که مسح بر کفش ها و بسیاری از امور دیگر را برای اثبات مخالفت با 

شیعیان مستحب شمردند.« )العوده، بی تا: 47/58(
ج( ارزیابی دو مرجح مذکور

شباهت: تشخیص و تلقی تضاد در مبانی فقه طرف مقابل.
تفاوت: در امامیه به جهت فشار خلفای جور بنی امیه و بنی العباس که غالباً حامی اهل سنت 
بوده اند، ائمة اطهار  مجبور به رعایت بحث تقیه و تبلیغ آن در بین شیعیان بودند؛ بنابراین 
چون بعضی از روایات را از روی تقیه، موافق مذهب حکومت های رایج زمانشان صادر 
می کردند، بنابراین در موارد تعارض دو دسته از احادیث، مخالفت با عامه را ملاک تشخیص 

روایت اصلی و غیرتقیه ای قرار داده اند.
 اما مخالفت برخی از اهل سنت و ابن تیمیه با شیعیان در زمینة سنت های نبوی منحصر 
به مورد تعارض ادله نیست؛ بلکه مانند موارد مذکور اصلًا تعارضی در بین ادله شان وجود 
ندارد و حتی خود ایشان تصریح به استحباب و سنت بودن فلان حکم می کنند، اما به علت 
اینکه شعار شیعه است، با آن مخالفت می کنند؛ در نتیجه این تعبیر را درمورد وهابیت و 
ابن تیمیه و هرکسی که پیرو این تفکر باشد، به جرئت می توان گفت که: مخالفت ایشان هیچ 

مبنای شرعی و عقلی ندارد و صرفاً نوعی »لجبازی با حق« بیش نیست.

4- آثار و تطبیقات مرجحات در فقه فریقین
با جست وجویی در فقه فریقین، می توان مدعی شد که از پرکاربردترین مسائل اصولی 
در فقه فریقین »تطبیقات مرجحات اخبار متعارض« است؛ که به ذکر نمونه هایی از آن بسنده 

می شود:
4-1- تطبیقات در فقه شیعه
4-1-1- تطبیق موافقت با قرآن
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الف( حکم نجاست یا طهارت کافر ذمیّ
 یکی از مسائل مبتلابه و همچنین مطرح از قدیم تاکنون که معرکه آرای مختلف فقهی 
بوده، مسئله نجاست یا عدم نجاست کفار ذمیّ است. صاحب کتاب الحدائق الناظره در ضمن 

ادلهّ مطرح شده از سوی قائلان به دو قول طهارت و نجاست کفار، اخبار را بیان می کنند: 
اخبار مطرح شده قائلان به نجاست کفار:1 )عاملی، 1409ق: 420/3( در این روایت وقتی 
راوی از امام باقر از حکم مصافحه با یهودی و نصرانی سؤال می کند، حضرت در 

صورت مصافحه امر به شستن دست می کنند.
اخبار قائلان به طهارت کفار: در این روایت وقتی راوی از حکم غذاخوردن با اهل کتاب 
سؤال می کند، حضرت می فرمایند: »اگر از غذای خودت بود اشکال ندارد.« راوی از 
بگیرد اشکال  »اگر وضو  با مجوسی می پرسد. حضرت می فرمایند:  حکم غذاخوردن 

ندارد«.2 )همان، 209/24( 
سپس مرحوم صاحب حدائق الناظره بعد از ذکر مباحث مفصلی می فرماید: »این دو دسته 
اخبار با هم تعارض دارند و حق نزد من ترجیح اخبار نجاست کفار ذمی به دلیل موافقت اخبار 

با ظاهر آیه 28 سوره توبه3 است«. )بحرانی، 1405ق: 166/5(
4-1-2- تطبیق کثرت روات

آیا آب کر، به مجرد ملاقات با نجاست، متنجس می شود؟
در کتاب مستند الشیعه دو قول مطرح می شود: الف( قول مشهور که قائل به عدم نجاست 

حَدِهِمَا فِي مُصَافَحَةِ 
َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
دٍ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أ 1 . »وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّ

وْبِ- فَإِنْ صَافَحَكَ بِيَدِهِ فَاغْسِلْ يَدَكَ«. صْرَانِىَّ -قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّ وَ النَّ
 ِه بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأ 2 . »مُحَمَّ

 
َ
أ - فَقَالَ إِذَا تَوَضَّ لْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِىِّ

َ
سَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ- وَ سَأ

ْ
- فَقَالَ لَ بَأ صْرَانِىِّ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّ

سَ«.
ْ
فَلَ بَأ

مَا الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ فَلَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ  ذِينَ آمَنُوا إِنَّ هَا الَّ يُّ
َ
3 . »يَا أ

هَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ«. )ای کســانی که ایمان آورده اید، مشرکان ناپاکند؛ پس نباید بعد از  هُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَــاءَ إِنَّ اللَّ اللَّ
امسال، نزدیک مسجدالحرام شوند! و اگر از فقر می ترسید، خداوند هرگاه بخواهد، شما را به کرمش بی نیاز 

می سازد؛ ]و از راه دیگر جبران می کند؛[ خداوند دانا و حکیم است. )مکارم شیرازی، 1373: 191(
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به دلایلی از جمله اصل طهارت و عمومات و خبر مستفیضه هستند و ب( قول مرحوم شیخ 
مفید و دیلمی که قائل به نجاست شده اند، به دلیل عموم نهی از استعمال آب با نجاست؛ سپس 
مرحوم نراقی )مصنف( در نتیجه گیری بحث می فرماید: »فرضاً پذیرفته شود که تعارضی در 
بین باشد، نوبت به مرجحات می رسد«؛ سپس از جمله مرجحات قول اول، کثرت روایات را 

مطرح می کند. )نراقی، 1415ق: 52/1(
4-1-3- تطبیقات مخالفت با عامه

الف( حکم روزة روز عاشورا
مؤلف »روزة عاشورا سنتی نبوی یا بدعتی اموی« می آورد: »در اینجا دو دسته اخبار 
وارد شده است. مشهور بین علمای امامیه، استحباب روزة عاشورا به صورت حزن و ناراحتی 
است؛ لکن به صورت روزه اصطلاحی، بعضی از آنان قائل به حرمت روزه عاشورا شده اند 
و بعضی دیگر قائل به کراهت و گروهی، کلمه صوم که در روایات آمده را به معنای لغوی 
آن یعنی امساک حمل کرده و گفته اند: دست برداشتن از اکل و شرب تا عصر است و نه تا 

غروب. 
یکی از اخبار دال بر عدم استحباب، روایت ابان از عبدالملک از امام صادق است 
که کافی نقل می کند: از ابی عبدالله درمورد روزه تاسوعا و عاشورای محرم سؤال نمودم. 
 حضرت فرمود: »...این روز، روزی است که تمام جای جای زمین به جز شام بر حسین
گریستند؛ پس هرکس در این روز، روزه بدارد و یا شادی کند و تبرک بجوید، خداوند او را 
با آل زیاد محشور می گرداند، در حالی که قلبش مسخ شده و خداوند بر او خشمگین است«. 

)کلینی، 1407ق: 459/10(
بر استحباب روزة عاشورا دارد،  نقل شده و دلالت  امامیه  از طرق  اما در روایاتی که 
به عنوان نمونه، روایتی در تهذیب از علی بن حسن بن فضال، از یعقوب بن یزید، از ابی همام از 
ابی الحسن نقل شده که حضرت فرمودند: رسول خدا در روز عاشورا روزه می گرفت 
)طوسی، 1407ق: 300/4( خلاصه این دسته اخبار بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه، حمل بر 
تقیه می شود. به عبارتی آن دسته روایاتی هم که از طریق خاصه رسیده و دلالت بر استحباب 
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روزة روز عاشورا می کند، حمل بر تقیه شده و روایات دال بر عدم استحباب، به دلیل مخالف 
با عامه ترجیح داده می شود. )یزدی، 1428ق: 77/2؛ سبزواری، 1413ق: 349/10؛ طبسی، 

1429ق: 120-100(
ب( عدم نجاست ماء البئر به ملاقات با نجاست

اگر نجاستی با آب چاه ملاقات کرد، آیا آب چاه نجس می شود؟ مرحوم آیت الله خوئی 
در مصباح الفقاهه در ضمن طرح این فرع فقهی در بخشی از آن، دو دسته روایت و طبعاً دو 
قول را در مسئله مطرح می نماید: عدم نجاست و نجاست. سپس می فرماید: چون قول عامه در 
این مسئله، نجاست ماء البئر است، در نتیجه به دلیل مرجح مخالفت عامه، اخبار و قول طهارت، 

ترجیح می یابد. )خوئی، 1418ق: 246/2(
برخی دیگر از تطبیقات فقهی این بحث عبارت است از: ازدواج موقت، نماز تراویح و 

جمع بین صلاتین. )طبسی، 1429ق(
4-1-4- تطبیق اعدلیت

در بحث استحباب نافلة بیشتر از صد رکعت، در شب های فرد ماه مبارک رمضان، جواهر 
الکلام ضمن طرح این فرع فقهی، اقوال در مسئله را چنین بیان می کند:

 الف( برخی مانند سرائر با استناد به روایاتی قائل به استحباب بیشتر از صد رکعت نافله 
هستند.

ب( انتصار، ذکری، فوائد الشرائع، نهایه و... قائل به استحباب اقتصار و اکتفا به صد رکعت 
شده اند. سپس مرحوم صاحب جواهر، از قول مرحوم ابن ادریس در سرائر نقل می کنند که 
فرمود: نظر مرحوم شیخ مفید در الاشراف است و من هم آن را تقویت می کنم؛ به دلیل اینکه 
راویان اخبار آن، نسبت به اخبار قول دیگر، اکثر و »اعدل« هستند. )نجفی )صاحب جواهر(، 

1421ق: 521/6(
4-1-5- شهرت؛ معفوبودن خون در لباس و بدن نمازگزار به مقدار یک درهم

مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام و مرحوم آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه این 
فرع فقهی را مطرح می کنند: اگر مقدار خون در لباس به اندازه یک درهم باشد، آیا برای نماز، 
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ازاله و تطهیر آن واجب است؟ دو قول وجود دارد:
 الف( ازاله و تطهیر لباس واجب است؛ به دلیل دو روایت صحیحه ابن ابی یعفور و مرسله 
ابن دراج که این دو روایت بر وجوب تطهیر خون از لباس نمازگزار، قبل از نماز، دلالت دارد. 
ب( جماعتی از جمله سلار و مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار قائل به عفو و عدم وجوب 
ازاله و تطهیر شده اند؛ به دلیل روایت مضمره ابن مسلم، خصوصاً بنا بر نقل مرحوم شیخ طوسی 

که عبارت »و ما کان اقل من ذلک« در روایت محذوف باشد. 
سپس مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقا رضا همدانی قول اول؛ یعنی وجوب تطهیر را 
به دلیل ادله ای از جمله شهرت روایات قول اول، اختیار کرده اند. )نجفی، 1404ق: 110/6؛ 

همدانی، 1416ق: 75-72/8(
4-2- تطبیقات در فقه اهل سنت

4-2-1- تطبیق موافقت با قرآن؛ اعتبار مماثلت آلت قتل در قصاص
آیا در آلت و وسیله قتل در قصاص، مماثلت و هم سانی شرط است؟ در این مسئله در بین 

اهل سنت اختلاف نظر است. 
قول اول از شافعی و مالکی: مماثلت شرط است مگر ولی دم شمشیر را اختیار کند که 
چنین حقی را دارد؛ به دلیل روایت انس بن مالک که فردی یهودی، سر جاریه ای را شکسته 
بود، وقتی از کیفیت قصاص او از پیامبر اکرم سؤال شد، پس از اعتراف یهودی، حضرت 

امر به قصاص به مثل کردند.1 )مقدسی، 600ق: 12/1(
قول دوم از حنیفی: آلت قصاص فقط اختصاص به شمشیر دارد؛ به دلیل حدیث پیامبر 

اکرم که فرمودند: »قصاصی نیست مگر به شمشیر«.2 )ابن ماجه، 2009: 889/2( 
برخی قائل اند: مرجح قول اول، عمومات و ظاهر قرآن و آیة 194 سورة بقره3 و آیة 126 

ى ذُكِرَ  سُهَا مَرْضُوضاً بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك: فُلنٌ، فُلنٌ؟ حَتَّ
ْ
نَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأ

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ: »أ

َ
1 . عَنْ أ

سَهُ بَيْنَ حَجَرَ«.
ْ
نْ يُرَضَّ رَأ

َ
 سلم أ بِىُّ مَرَ النَّ

َ
خِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأ

ُ
سِهَا، فَأ

ْ
تْ بِرَأ

َ
وْمَأ

َ
، فَأ يَهُودِيٌّ

2 . حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي ثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول 
اللّه قال: »لا قود إلا بالسیف«.

قُوا  هْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَ اتَّ هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ 3 . »الشَّ
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سورة نحل1 است. )خنّ، 1418ق: 99(
4-2-2- تطبیق کثرت روات؛ استحباب بلندکردن دست ها در تمام رکعات نماز

بعد رکوع هم  و  قبل  یا  است  مستحب  تكبيرة الحرام  فقط در  بلندکردن دست ها  آیا 
استحباب دارد؟

قول اول از جمهور علمای از صحابه، شافعی و احمد حنبل: بلندکردن دست ها قبل و بعد 
از رکوع هم مستحب است؛ به دلیل روایت عبدالله بن عمر که مضمون آن عبارت است از: 
»رسول خدا هنگام تكبيرة الحرام، هنگام تکبیر قبل رکوع و بعد رکوع و بعد ذکر »سمع 
الله لمن حمده«، همواره دستان مبارک را بلند کرده تا موازات ران پا و این کار را در سجود 

انجام نمی دادند«. )بیهقی، 1414ق: 169/2(
قول دوم: فقط دست بلند کردن در تكبيرة الحرام، مستحب است. مستند این قول روایت 
ابن مسعود است که گفت: »آگاه باشید که من مانند نماز رسول خدا نماز می خوانم؛ 
تكبيرة الحرام«.2 )ترمذی،  بلند نمی کردند، مگر در  پیامبر اکرم دستشان را در نماز  و 

1419ق: 451/1( 
در انتها قائلان به قول اول، خبر اول را ترجیح می دهند، به ادله ای از جمله کثرت روات؛ 
راویانی مانند وائل بن حجر، ابوحمید ساعدی، انس بن مالک ابوهریره. )جیلانی شتیوی، 

1438ق: 325(

قِينَ«؛ ماهِ حرام، در برابر ماهِ حرام! ]اگر دشــمنان، احترام آن را شکســتند، و در آن  هَ مَعَ الْمُتَّ نَّ اللَّ
َ
هَ وَ اعْلَمُوا أ اللَّ

با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید.[ و تمام حرام ها، ]قابلِ[ قصاص است. و ]به طور کلی[ 
هرکس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّی کنید! و از خدا بپرهیزید ]و زیاده روی ننمایید[! و بدانید خدا 

با پرهیزکاران است. )بقره/194؛ مکارم شیرازی، 1373: 30/2(
ابِرِينَ«. و هر گاه خواســتید مجازات کنید،  1 . »وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّ
تنها به مقداری که به شــما تعدّی شده کیفر دهید! و اگر شــکیبایی کنید، این کار برای شکیبایان بهتر است. 

)نحل/126؛ مکارم شیرازی، 1373: 281/14(
هِ  سْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّ

َ
حْمَنِ بْنِ الأ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ ادٌ حَدَّ ثَنَا هَنَّ 2 . حَدَّ

ةٍ. قَالَ: وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ  لِ مَرَّ وَّ
َ
ى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّ فِى أ هِ فَصَلَّ ى بِكُمْ صَلَةَ رَسُولِ اللَّ صَلِّ

ُ
لَ أ

َ
بْنُ مَسْعُودٍ »أ

عَازِبٍ«.
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4-2-3- تطبیقات مخالفت با شیعه
الف( بلندگفتن بسم الله

متأسفانه در این سنت، تحریف صورت گرفته و رفته رفته شکل عمومی به خود گرفت؛ تا 
جایی که ابن تیمیه نقل می کند: برخی از امامان اهل سنت در عقایدشان بر ترک جهر به دلیل 
تبدیل شدن آن به شعار رافضی ها تصریح داشتند. ولی شافعی چون آن را مطابق سنت یافت، 
آن را دیدگاه خود قرار داد؛ هرچند با قول رافضی ها هماهنگ باشد. )ابن تیمیه، 1406ق: 
151/4( رافعی قزوینی نیز می گوید: »درباره جهر به بسمله از ابن  ابی هریره حکایت شده است 
که وقتی تبدیل به شعار شیعه1 شد، برای مخالفت با آنان، مستحب است آهسته گفته شود. 
اینان به سنت پیامبر احتجاج می کنند که وقتی جنازه ای پیدا می شد، می ایستاد و زمانی که 
فهمید روش یهود چنین است، برای مخالفت با یهود از این روش خودداری کرد!« )رافعی، 
بی تا: 128/5( البته ایشان در ادامه، جمهور دانشمندان را مخالف این روش دانسته، به نقل از 
آنان می گوید: »اگر ما به دلیل اتفاق نظر بدعت گذاران ]یعنی شیعه![ بر سنت مشخص، آن را 

ترک کنیم؛ در نتیجه باید بسیاری از سنت ها را ترک گوییم. )همان(
ب( صلوات بر اولیا

دربارة  را  آن  رافضیان  »چون  آورده اند:  این چنین  مخالفان  دلیل  درباره  و...  آلوسی 
اهل بیت عمل می کنند و تشبه به اهل بدعت موردنهی واقع شده، پس مخالفت با شیعیان 
در این سنت لازم است.« )آلوسی؛ 1415ق: 261/11( البته برخی از دانشمندان عامه مانند 
صنعانی با صراحت این منطق را ناصواب دانسته، گفتند: »تبدیل شدن به شعار شیعه، قابلیت منع 
از سنت را ندارد و خداوند سلام فرستادن بر گذشتگان را به زبان پیامبر مشروع کرد که آن 

حضرت می فرمود: السلام علیکم دار قوم مؤمنین...« )صنعانی، 1379: 215/4(

1 . اجماع اهل بیت بر جهر به بســم الله اســت. )رازی ابوالفتوح، 1376: 49/1( »و اما ان علی بن ابی طالب 
رضی الله عنه کان یجهر بالتسمیه« )فخر رازی، 1421ق: 168/1(؛ »إنّ علیاً کان یبالغ فی الجهر بالتسمية فلمّا 
وصلت الدولة إلى بنى أميّة بالغوا فى المنع من الجهر سعياً فى إبطال آثار على؛ علی در بلندخواندن بسم الله 
اصرار داشت. هنگامی که حکومت به بنی امیهّ رسید، اصرار در منع از بلندخواندن داشتند تا آثار علی را از 

میان ببرند.« )همان، 169(.
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و موارد دیگری مانند: تلبیه در روز عرفه، مسطح کردن روی قبور و گذاشتن انگشتر در 
دست راست. )باقرزاده، 1396: 120-97(

4-2-4- موافقت با اجماع؛ حکم قضای افطار عمدی روزة مستحبی
آیا ابطال عمدی روزة مستحبی، قضا دارد؟ دو قول وجود دارد: مالکیه قائل به وجوب 
قضا و شافعیه قائل به عدم وجوب قضا هستند. سپس مالکیه در مقام ترجیح دو دسته اخبار، 
به دلیل موافقت با اجماع علما بر وجوب قضای حج مستحبی در فرض ابطال آن و قیاس نماز 
با حج، قول به وجوب را ترجیح می دهند، یعنی استدلال آن ها از دو دلیل تشکیل یافته است. 

)جیلانی شتیوی، 1438ق: 560(
4-2-5- موافقت با شهرت؛ حکم نافله بعد از عصر

در جواز نافله بعد از عصر، دو نوع روایت وجود دارد: اول، روایت ابن عمر، که در جواب 
جواز نافله قبل مغرب، گفت: کسی را در عهد رسول خدا ندیدم که دو رکعت نافله بعد 
از عصر بخواند، در حالی که رسول خدا به او اجازه چنین کاری را داد. دوم، روایت 
ابن عباس که رسول خدا از نماز بعد از صبح تا طلوع آفتاب، و بعد از عصر تا غروب نهی 

کردند. 
سپس برخی خبر دوم را به جهت شهرت بر خبر اول ترجیح داده اند. )لکنوی، 1995: 

)55/2

نتیجه گیری
این نوشتار، مرجحات باب تعارض اخبار در اصول فقه فریقین در چهار موضوع  در 

عناوین، محتوا، ملاکِ اعتبار و تطبیقات، اجمالاً ارزیابی شده و نتایج زیر حاصل شد:
1. از لحاظ عناوین: نسبت میان مرجحات فریقین، عموم و خصوص من وجه است؛ که 
در اغلب موارد اشتراک و شباهت وجود دارد. در برخی موارد هم، از طرف اهل سنت، مثل 

موافقت با قیاس و سد ذرائع و از طرف شیعه، مثل مخالفت با عامه، افتراق وجود دارد.
2. از لحاظ محتوایی: در مرجحات منصوصه شیعه با مرجحات هم عنوان آن در اهل سنت، 
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در برخی موارد، مثل موافقت با کتاب و اصدقیت راوی، اشتراک وجود دارد، ولی در برخی 
موارد، مثل احدثیت و شهرت، تفاوت در محتوا دیده می شود. در قسم مرجحات غیرمنصوصة 

شیعه، با هم عنوان آن در اهل سنت، در اغلب موارد، اشتراک محتوایی وجود دارد.
3. از لحاظ ملاک اعتبار: در مرجحات منصوصة هم عنوان، ملاک اعتبار شیعه »نص« 
است، ولی اهل سنت دلایل دیگری مثل استحسان را مطرح می کنند؛ ولی در مرجحات 

غیرمنصوصه در اغلب موارد، شباهت در ملاک اعتبار به نظر می آید.
4. میان مرجح »مخالفت با عامه« با »مخالف با شیعه« که برخی از اهل سنت و ابن تیمیه 
و وهابیت به آن قائل اند، تفاوت بسیاری وجود دارد. شیعه به دلیل تقیة جاری در زمان ائمة 
اطهار و به دلیل نصّ رسیده از جانب خود معصومین، آن هم در فرض تعارض ادله، قائل به 
مرجح مخالفت با عامه است. در حالی که طرف مقابل، حتی در غیر فرض تعارض و صرفاً 
به دلیل نوعی لجبازی با شیعه و عدم تشابه به شیعه، با سنت های نبوی به مخالفت برخاسته 

و به تغییر آن ها روی آورده است.
5. از لحاظ اثر و کاربرد: یکی از مسائل پرکاربرد اصول فقه در فقه، مرجحات اخبار 
متعارض است و تطبیقات فقهی بی شماری در ابواب مختلف فقه شیعة امامیه1 و فقه اهل تسنن2 

دارد، که نمونه هایی از آن بیان شد.

1 . ر.ک: لغت »مرجحات« در کتب فقهی، تحقیق شــده در اثر گرانســگ معجم تطبیقی قواعد اصولی در فقه 
امامیه )ربانی بیرجندی، محمدحسن، المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیة في فقه الإمامیة ، قم، 1389(

2 . ر.ک: فحل، ماهر یاســین، أثر علل الحدیث في اختلاف الفقهاء، موقع صید الفوائد؛ الخن، مصطفی سعید، 
حَیلْيِ، وَهْبَة بن  اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیه فی اختلاف الفقهاء، مؤسســه الرســاله، بیروت، 1418ق؛ الزُّ
ة، دمشق، ط4؛ جیلانی شتیوی، محد بن علی، الترجیح بین  َّتُهُ، دار الفكر ســوريَّ مصطفى، الفِقْهُ الإســلامیُّ و أدل

الاخبار، مکتبه حسن العصریه، 1438ق.
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